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  مقدمه. 1
و پيامدهاي  ،ها، علل  اي در خصوص تاريخ، ويژگي  طولاني و گسترده هاي ها و اختلاف بحث

سـابقة   بـي تمايل براي تحليل تغييرهاي فراگيـر و   ،اين؛ با وجود مطرح استانقلاب صنعتي 
هـا در خصـوص تقسـيم كـار،       دادن نظريـه  توسعهبراي بسياري شدن انگيزة  صنعتيناشي از 
. كنت، اسپنسر، ماركس، انگلس، و بعـدها دوركـيم و   كردداري، و بوروكراسي فراهم  سرمايه

شـدن را   صنعتيشده با  راه هم هاي  طور مستدل تغييرات و دگرگوني بهوبر همه درصدد بودند 
ايـن دگرگـوني را   محـرك  ين نيـروي عمـدة   تـر  مهـم هـا    تبيين كنند. ماركس و ماركسيسـت 

و وبـر و   ،»ييگرا صنعت«ين علت را تر مهمانديشمندان متأثر از آن  دوركيم و ،»داري سرمايه«
از  »زدايـي  افسـون «و » شـدن  عقلاني«ها را   ترين علت و ويژگي برجستهين و تر مهمپيروان آن 

؛ 17 - 16: 1377(گيـدنز،   داننـد  طبيعي سنتي مـي الهاي جادويي و ماوراء ارزشنظام باورها و 
Marshal, 1998: 309 فـرد دنيـاي    توسعة صـنعتي را بعـد منحصـربه    بعداگر اين، ). با وجود

: 1377(گيـدنز،   دانسـت » دنياي صنعتي«خام معادل با  طور بهتوان   متجدد ندانيم، تجدد را مي
در سـطح   :مفهـوم توصـيفي و تحليلـي دارد     صنعتي دو جامعةاصطلاح  ،تر دقيقبيان  به). 33

 يــيگرا  صــنعتي مشــخص هــا اي اســت كــه ويژگــي  توصــيفي، جامعــة صــنعتي جامعــه
)industrialism(  انتقال از روشرا دارد) ي مدرن توليد كه بـه ظرفيـت   ها ي سنتي به روشها

افزايشي توليد ثروت در جوامع مدرن در مقايسه با جوامع سنتي انجاميد)؛ در سطح تحليلـي،  
رود كه نوع جامعـة معينـي     كار مي بهنظريه انتزاعي براي اشاره به اين  صورت به اصطلاحاين 

شـود.    اش معين مي  فرايند توليد صنعتي براساساش  توسعهوجود دارد كه فرهنگ، نهادها، و 
تـلاش و   بـر  مبتنـي شود كه منطق علم كـاربردي، يـا فراينـدهاي فنـي      مي در اين حالت ادعا

معيني را در فرهنگ سنتي و نهادهاي يك  ناپذير ي علمي، تغييرات بنيادي و برگشتها ارزش
ي اكثر انديشمندان اجتمـاعي قـرن   ها ين بينش است كه در نوشتههمد. كن مي جامعه ضروري
  ).Marshal, 1998: 309( شود مي نوزدهم متجلي

هاي اروپـايي گذشـت و مرزهـاي جهـان را       به مرور زمان، تمدن مدرن از مرز سرزمين
 صورت بهنيز از جمله كشورهايي است كه  ايراناي جهاني تبديل شد.   درنورديد و به پديده

است؛ تأثيري كه هر روز دامنة  هاي مدرن قرار گرفته  ها و پديده  يفناّورتأثير  روزافزون تحت
توان گفت چگونگي ارزيابي و نگرش به اين   كه مي تا جايي ؛شود  تر مي  عميق و آن فراگيرتر

ايران  جامعةها و مسائل عصر كنوني   ين دغدغهتر مهمتأثير و پيامدهاي گوناگون آن يكي از 
بـا تعميـق و توسـيع     زمـان  هـم روز و  اي كه روزبه  سال گذشته بوده است. نگراني 150طي 

كـه بحـث و بررسـي وضـعيت     جـا   آنتـا   ،گيري يافته اسـت  تأثيرات مدرنيته افزايش چشم
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جمله ايران، بدون درنظرگرفتن تأثيرات جهاني مدرنيتـه نـاقص و      اي، از  امروزي هر جامعه
ه را ة كنـوني جامع ـ مسـئل ين تـر  مهمدر ايران ي بسيار. انديشمندان رسد نظر مي بهغيرممكن 

اند كه به   دانستهايران به درونِ نظامِ اجتماعيِ سنتي  ،»بيروني« اي هپديدة مثاب به ،ورود مدرنيته
هـم زده اسـت.     را بـر  »فرهنگ و انسجام سنتي ايران«انجاميده و  »تعارض سنت و مدرنيته«

اسلامي و گيريِ دو انقلابِ مهمِ مشروطه و جمهوري   شكل«پيامد ورود اين مهمانِ ناخوانده 
شـدنِ    شكسـته   درهـم «و  »از يـك قـرن   تـر  كـم هاي اجتماعي متعـدد در كشـور در     جنبش
مـدرن و ايجـاد آشـوب و پريشـاني در سـطح اجتمـاعي و در ذهنيـت         هـايِ پـيشِ    ذهنيت

؛ 1377؛ آشـوري،  1380؛ فكـوهي،  1384؛ فوكـو،  1378(علينقـي،   بوده اسـت  »مان  تك تك
امــا  ،)1385، احمــد آل؛ 1384؛ پيمــان، 1381افــروغ، ؛ 1379؛ آزادارمكــي، 1381تاجيــك، 

كـه   نبـوده و نيسـت؛ تـا جـايي     سان يكها و اقشار اجتماعي  ر همة گروهدتأثيرات مدرنيته 
پـذيري از    ين وجه ممكن در معرض تأثير و آسيبتر بيشهاي جوان به  توان گفت گروه  مي

 كارگيري در بهين توان و مهارت تر بيشاز ها  زيرا آن ؛مدرنيته قرار دارند ةناخوانداين ورود 
ين جمعيت كاربران اينترنت در تر بيش ،براي مثال ؛برخوردارندهاي مدرن و اينترنت   يفناّور
در پرتـو   كـه  انديشـمندان معتقدنـد   ).334: 1387، (پاشـايي و همكـاران  انـد   جوانـان ايران 
جديد جوانـان امـروزي، بـدون توجـه بـه زمينـة اجتمـاعي يـا جنسيتشـان، بـا            هاي تحول

 ستا  كه عمدتاً براي والدينشان ناشناخته ندهست رو  سابقه روبه  بي هاي هاي از مخاطر  مجموعه
)Furlong and Cartmel, 1997.( نصر )متجـدد  دنيـاي  و مسـلمان  جـوان ) در كتـاب  1384 
ترسـيم   ،جوانان مسـلمان  ويژه بهخوبي پيامدهاي زندگي در دنياي مدرن را براي جوانان،  به

  كرده است.
مثبـت   دربارةفراگير و پردامنة مدرنيته،  ياهتأثير دربارةوفاق نسبي انديشمندان  با وجود

. بعضـي  شـود  ديـده نمـي  بودن پيامدهاي اين تأثير وفاق چنـداني بـين انديشـمندان     منفييا 
اند كه به هر طريـق ممكـن بايـد بـا آن مبـارزه كـرد، ديگـران          بودن را دشمني دانسته  مدرن
اند كه باورها و مناسك ديني بايد خود را با آن  ناپذيري يافته بيني شكست بودن را جهان  مدرن

 دربارةوفاق  نبودوفاق تا حد زيادي ناشي از  نبود). اين 45: 1383زاده،   (سراج سازگار كنند
 گونـاگون هـاي    انديشـمندان در رشـته   طوري كه به ،هاي آن است  مدرنيته و ويژگيتعريف 
 دربارة و دارندني از آن سان يكتعريف واحد و  شناسي  جامعهو  ،، فلسفه، علوم سياسي  تاريخ
خـورد. كاركردگراهـا     مـي نچشـم   بـه نظـر    توافقهاي مدرنيته   و ويژگي ها ين شاخصتر مهم

ها مدرنيته را معادل بـا    ماركسيست ،كاركردي ـ معادل با تفكيك ساختاري تر بيشمدرنيته را 
هـا مدرنيتـه را معـادل بـا گسـترش عقلانيـت و         و وبـري  ،داري  پيدايش و گسترش سرمايه
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، شناسـايي و تعريـف   برخـي ديگـر  داننـد.    شناختي مـي  ـ هاي ارزشي  تحولات و دگرگوني
تفسير  ،است و مدرنيته يسممدرن اب كه معادل ،آندوگانگي سخت و نرم  براساسمدرنيته را 

و بيروني تمدن غرب چون ارتش،  پذير عناصر رؤيت برپاية، مدرنيسم از اين لحاظ اند.  كرده
اقتصاد استوار است. عناصر كاربردي و عناصري كه چـون ابـزار اسـتفاده     و دولت سياسي،

اي از يك رشته مفاهيم است كه   عهمدرنيته مجمو كه آنحال  ،اند مدرنيسمدر حكم شوند   مي
و توليد اقتصـادي را   ،از حدود ابزار فراتر رفته و پايه و اساس قدرت نظامي، دولت سياسي

يان، ت(هودش ـ اصلي تمـدن غـرب اسـت   ة شالود. در اين معنا، مدرنيته بنا و گذارده استبنا 
 :گويـد   ه است كـه مـي  ) از مدرنيته داد1380( ترين تعريف را گيدنز  شايد جامع ).72: 1381

هفدهم بـه   قرنشود كه از   هايي از زندگي يا سازمان اجتماعي مربوط مي  به شيوه »مدرنيت«
نين مدرنيته در سطح چ هم .وبيش جهاني پيدا كرد كمتدريج نفوذي  بهبعد در اروپا پيدا شد و 

و  حراسـت  گرايـي،   داري، صـنعت   است و شامل نهادهاي مهـم سـرمايه   »يبعدچند«نهادي 
اهميتـي كـه همـة ابعـاد      با وجودو وسايل مهار خشونت مدرن است.  ،نظارت بر اطلاعات

(و نه تحليلي) آن هر محققي ناچار است بررسي  نهادي مدرنيته دارد، براي شناخت تجربي
  .دكنبه يكي يا حداكثر بعضي از ابعاد مدرنيته محدود  فقطرا  دخو

ي آن، در خصوص رابطة ها ين ويژگيتر مهمدرنيته و مفهوم م دربارةوفاق  نبود بر علاوه
ان سعي فكر روشني وجود ندارد. برخي از سان يكدين و مدرنيتة غربي نيز ديدگاه واحد و 

داري از مدرنيته دارند و به سـازگاري كامـل بـين ديـن و مدرنيتـه       بليغ و فراواني در جانب
و معتقدنـد   انـد  قائـل  ديـن و مدرنيتـه  ان به تعارض فكر روشنمعتقدند؛ در مقابل، برخي از 

چـون   ،نيسـت  ،ايراني جامعةغربي قابل الگوبرداري براي جوامع اسلامي، خصوصاً  ةمدرنيت
و دينـي مواجـه خواهـد كـرد؛ گـروه سـوم        ،ي جدي فرهنگي، فكريها را با چالش جامعه

ريخ و فرهنگ غربي با اسلام سازگار نيست، زيرا اين مدرنيته در متن يك تا ةمدرنيتمعتقدند 
تكرار آن عيناً در هيچ كجـا از جملـه    است و خاص با شرايط و مقتضيات ويژه ظهور كرده

 داننـد  مـي  را در تفكـر بـومي مـدرن    حـل  راههـا   اين ؛پذير نيست امكاناسلامي  يدر فرهنگ
غربـي معتقدنـد، امـا بـراي      ةمدرنيت ـگروه چهارم نيز به ناسازگاري دين با  ؛)بومي ةمدرنيت(

ديني و ارائة نوعي قرائت دينـي سـازگار    دركي دين با مدرنيته بازسازي و اصلاح سازگار
معرفت  دركدر نهايت گروه پنجم نقد و بازسازي و اصلاح  ؛كنند مي نهاد پيشبا مدرنيته را 

 پـذير  امكـان و بر اين اسـاس سـازگاري بـين آن دو را     ديني و مدرنيته، هر دو، را ضروري
ي مفروض بين دين و مدرنيتـه،  ها ). با وجود اهميت تفكيك نسبت1389(يزداني،  دانند مي

گيري ارزشي مدرن و هويـت دينـي از آن رو اهميـت      بررسي و تحليل تجربيِ رابطة جهت
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گيري   كه جهت جا آن، از علاوه بهد. كن  دارد كه تا حد زيادي ما را با وضعيت جامعه آشنا مي
قـرار   هـا  بـرد و در تقابـل بـا آن     دين را تحليل مـي  از هر چيز سنت و تر بيشارزشي مدرن 

توانـد در قلمـرو    مـي  ي شناسايي تأثير پيامدهاي مدرنيتهها ين حوزهتر مهميكي از  ،گيرد  مي
  :هويت ديني، آشكار شود. به تعبير گيدنز ويژه بههويتي، 

در برابـر اشـكال نـوين تجربـة باواسـطه، هويـت خويشـتن         و ت،يمدرنپساسنتي در نظم 
آينـد. ايـن پـروژة      وجود مـي  بهبازانديشانه  طور بهشود كه   گر مي  رفتارهايي جلوه صورت به

اي منسجم و همـواره قابـل تجديـدنظر      نامه هاي زندگي  خويشتن، كه بر روايت ةبازانديشان
 گيـرد   هـاي انتزاعـي جـاي مـي      هاي متعدد برآمده از نظام  استوار است، در تاروپود انتخاب

  ).152: 1388گيدنز، (

هـاي    گيري ارزشي مدرن و دين و هويت دينـي را در دهـه    جهت دربارةابهام  چه آناما 
 شـدن      هاي ديني در سرتاسـر جهـان و برجسـته     رشد فراگير جنبش است كرده تر بيشاخير 

فراگيـري   و ظهور انقـلاب ايـران   ،1970، از اواخر دهة كهجا  آنتا  ؛هويت ديني بوده است
شدن را ناچار بـه    دنيوي نظريةان دار طرفهاي ديني در سرتاسر جهان   ظهور و رشد جنبش

  »شـدن   دنيـوي  ضـد «هـا را وادار بـه طـرح تئـوري      ه و آنكـرد شان   بازبيني در اصول تئوري
 )de secularization(  هاي نظري   عرصه همةو توجه به آثار و لوازم دين و باورهاي ديني در

سوژه و ابُـژة مبـارزه در    در جايگاه، دين 1980بياني رساتر، از دهة  بهه است. كردربي و تج
هاي سـازندة    ترين جريان  كننده  هاي گوناگون كنش جمعي ظاهر و از تعيين  صف مقدم شكل

اين اساس، امـروزه   . بر)30: 1383؛ كاستلز، Herbert, 2003: 3عصر تاريخي ما شده است (
ي هـا  ناشـده در قلمـرو تحليـل    حـل نظري و تجربي  هاي و ابهام ها همجادل ينتر مهميكي از 
هاي مدرن با دين و هويـت دينـي افـراد      ختي به چگونگي نسبت گسترش ارزششنا جامعه

زيـرا   ،دوچندان دارد يكشورهايي مثل كشور ما اهميت دربارة ويژه بهشود. اين امر   مربوط مي
هاي زنده و اساسي ما   يت ما ايرانيان است كه ارزشدين يكي از عناصر عمده و تاريخي هو

اي از انديشمندان اجتماعي معتقدند ايـران منهـاي ديـن      عدهكه جا  آنتا  ؛دهد  را پوشش مي
اركـان   همـة زيرا تشيع بـا   ،اسلام و منهاي تشيع فاقد بخشي از هويت واقعي خويش است

ــاط دارد (توســلي،   ــه ارتب ــن جامع ــه 242 :1372فكــري و فرهنگــي اي ــن مقال ــا). در اي  ب
 و احساسـات  در ريي ـتغ ةپروس ـ« گـر  بيـان  تـر  بـيش  كه تهيمدرن يفرهنگ بعد دانستن برجسته
 مشـترك  مخـرج  عنوان به تيعقلان گسترش« و )Inkeles and Smith, 1974: 84( »ها ارزش

 يارزش ـ يريگ جهت به فقط است، )Scharma, 1979: 48(» تهيمدرن متضمن هاي ارزش ةهم
 ين ـيد تي ـهو بـا  آن ةرابط ـ و سـنت  يارزش ـ يرگي ـ جهـت  بـا  تقابـل  در مدرن ينگرش و
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گيـري ارزشـي مـدرن و      رابطـة جهـت   دربارةزيرا مطالعه  ؛ميپرداز مي متوسطه آموزان دانش
نوع رابطة اين دو پديده و پيامـدهاي دينـي    تر بيشتواند به شناخت   هويت ديني جوانان مي

جامعه كمك كند. سؤالات اساسـي   متوسطةآموزان   دانشهاي مدرن در بين   گسترش ارزش
  است: اين مقاله شامل موارد زيردر  شده مطرح
شـهر   متوسـطة ان آمـوز  دانـش گيري ارزشي مدرن بـا هويـت دينـي      رابطة بين جهت. 1

 مرودشت چگونه است؟

تفـاوت   شده ان دختر و پسر بررسيآموز دانشي به هويت ديني بند پايآيا بين ميزان . 2
 دارد؟وجود ي دار معني

تفاوت  شده بررسيان دختر و پسر آموز دانشي ارزشي مدرن گير جهتآيا بين ميزان  .3
 ي وجود دارد؟دار معني

تـأثير ميـزان    تحـت  شـده  بررسـي ان دختـر و پسـر   آمـوز  دانشآيا ميزان هويت ديني . 4
  گيري ارزشي آنان قرار دارد يا خير؟  جهت
  

  مرور مطالعات پيشين. 2
 ي ارزشي مدرن و هويت ديني تاكنون تحقيقي داخل كشور انجام نشـده   گير  جهت ةزميندر 

 دربـارة امـا   ،هاي طولاني چنين موضوعي را نيافتـه اسـت)    (حداقل نگارنده با بررسي است
. براساس اند خلاصه در ذيل آورده شده طور بهكه  است نوگرايي چندين پژوهش انجام شده

سازي تمايل   ) پسران بيش از دختران به پذيرش جهاني1383نوروزي (آبادي و   تحقيق لطف
 شـدن  مقابلـه بـا جهـاني    ةروحي ـنـين،  چ همي دارند. تر بيشدهند و نگرش منفعل   نشان مي

ين تـر  مهـم گويند جنسيت از   (نگرش مخالف) در دختران بيش از پسران است. محققان مي
آمــوزان دبيرســتاني و   ينــي دانــشر تفــاوت نظــام ارزشــي و هويــت ددگــذار اثرعوامــل 

بـا عنـوان    ،)1387دانشگاهي كشور بوده اسـت. نتـايج پـژوهش آزادارمكـي و زارع (      پيش
گـروه غيردانشـجو    كه در شهر تهران در بـين دانشـجويان و   »يدار ديندانشگاه، مدرنيته و «

اسـت.   افـراد غيردانشـجو كـم    باي دانشجويان دار دين اختلاف دهد مي  نشان ،انجام گرفت
كنند. بدين لحـاظ اسـت     ي پيروي نميدار دينافراد از الگوي واحدي در  ة، هماين وجود  با

ي ايـن دو گـروه   دار دينبراي بيان وضعيت » ي چندوجهيدار دين«كارگيري اصطلاح  هكه ب
ر د) در پژوهشـي تـأثير مدرنيتـه    1388( . موسوي و همكارانداردي تر بيشدر تهران اعتبار 

شـهر تهـران را بررسـي     19و  6و  1منتخب از مناطق  ةسال 29 - 20ران جوان ي دختدار دين
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بـا   گونـاگوني نـوگرايي روابـط    متنوعگي نشان داد كه ابعاد بست همهاي   . نتايج آزمونكردند
طلبانـه،   تسـاوي گيـري    گيـري علمـي، جهـت     ي و ابعاد آن دارد. بـا افـزايش جهـت   دار دين

گيري دموكراتيك دختران جوان اعتقـادات دينـي آنـان      و جهت ،طلبانه استقلالگيري   جهت
يابـد.    افـزايش مـي   آناني دار دينگرايي دختران جوان ميزان   يابد و با افزايش عام  كاهش مي

ي دار ديـن  بـا مدني دختران جـوان   هاي و گرايش رفت پيشمعناداري ميان گرايش به  ةرابط
  وجود ندارد. آنان

بـودن    ميـزان مـذهبي   دربـارة  ،)Lowenthal et al., 2001( و همكـاران  تحقيـق لوونتـال  
كتـب دينـي) زنـان و     ةمطالع ـ و ،گاه، نيايش، دعا هاي حضور در پرستش  (براساس شاخص

نشان داد زنان مسيحي  ،و اسلامي ،مردان در بين چهار گروه ديني مسيحي، هندويي، يهودي
از مـردان فعاليـت    تـر  كـم و مسـلمان   ،د، اما زنان هندو، يهودينتر  از مردان مسيحي مذهبي

ان دين كه زنان هميشـه  شناس روانگيري سنتي   د كه اين نتيجهنگوي  مي انمذهبي دارند. محقق
هـا و    طور كامـل در بـين نمونـه     كه تقريباً به است مطالعاتي براساس اند از مردان »تر  مذهبي«

 ـادعاي فـوق را  آنان قيق نتايج تح طوري كه به ؛هاي مسيحي صورت گرفته است  فرهنگ  هب
گيري كـه    اين نتيجه ،نينچ هم. دهد تعميم نميفرهنگي غيرمسيحي   ـ    هاي مذهبي  ديگر سنت

ممكن اسـت   يا ترند احتمالاً مخصوص يك سنت مذهبي خاص باشد مذهبيزنان از مردان 
از  تر  تعميم كلي اين بينش كه زنان مذهبي ،اي از مذهب باشد. بنابراين  هاي ويژه  خاص جنبه

  رود.  سؤال مي زير اند مردان
 و تيجنس يها استيس و تهيمدرن ن،يد« عنوان با يپژوهش در) 2010( نياخترحس مينس

تعـداد   تي ـبا اكثر يا  جامعه در جايگاه ،كه در بنگلادش دهد  يم نشان »بنگلادش در تيهو
ماننـد داشـتن    ،يمـذهب  يسـنت  يها  وهيش اتخاذ بر يبسيار ديتأك گرا  اسلام يروهاين ،مسلمان

هاي اسلامي در برابر مدرنيزاسيون   در جنبش يو سلاح فرهنگ ينماد فرهنگ منزلة حجاب به
 يعـامل  مثابـة  به ،مدرنيته بههاي اسلامي نگرشي افراطي  دارند. هرچند برخي از گروه  ،غربي

منفـي آن   تـأثيرات كنتـرل   منظـور  بـه اما تعاملاتي با مدرنيتـه   ،دارند ،غيراخلاقي و خطرناك
كنـد كـه تجزيـه و      . اين پژوهش استدلال ميشود ديده ميطريق بازسازي سنت اسلامي   از

وسـازهاي   سـاخت قربانيان صـرف   مثابة تحليل زنان چيزي فراتر از تجزيه و تحليل زنان به
  كند.  و فراتر از اين عوامل حركت مي استايدئولوژيك 

» حوادث و نمودهايي از سنت و مدرنيته«) در پژوهشي با موضوع 2010( جوديت اسچل
دانند كه ايـن    اگرچه همه مي؛ پردازد  مي 2006اندونزي در سال زلزلة به حوادث و تفاسيري از 
چشـم   بـه اما باورهاي مذهبي نيز در ايـن زمينـه    ،زمين بودطبيعي هاي   فاجعه ناشي از فعاليت
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كه مردم فاجعـه را بـا توجـه بـه سـنت و       در پيش گرفته شدگوناگوني هاي   ورد. روشخ  مي
. در آخر نتيجه گرفتـه شـد كـه از    كنندمدرنيته شكل دهند و تفسير كنند و راجع به آن مذاكره 

محيطـي مـرتبط    برداري زيست  و بهره ،فساد اخلاقي ،گرايي  طرف با سكولاريزاسيون مادي يك
  .شود  ميمربوط جهاني معنويت و هماهنگي آرماني الگوي است و از سوي ديگر در سنت به 

  
  نظري تحقيق چهارچوب. 3

هـاي    توان در پرتـو نظريـه    مي تر بيشگيري ارزشي مدرن و هويت ديني را   رابطة بين جهت
گفتمـان   منزلة به ،شدن  دنيويهاي   مطرح و بررسي كرد. نظريه )secularization( شدن  دنيوي

دورة مدرنيتـة  «شناسـي و در كـل     ان جامعهگذار بنيانغالب و مسلط انديشمندان كلاسيك و 
و اعمـال و   ،باورها در پرتو گسترش مدرنيته دين، اين فرض اساسي بود كه بر مبتني، »اوليه

بـه فضـاي    شـان  رگـذاري اثحـداكثر دامنـة    كـه  ايـن و يا  شوند ميكردارهاي ديني تضعيف 
     ديـن نـوعي خـرد خصوصي زندگي فرد محدود خواهد شد. در اين دوره و گفتمان مـرگ

كـه تعريـف    جـا  آناز  ).Inglehart, 2004: 3( شـد   شناسـي محسـوب مـي     متعـارف جامعـه  
 تعـدد مپـردازان    ها و ابعاد آن در رويكردها و در بـين نظريـه    ين ويژگيتر مهمشدن و   دنيوي

گيـري ارزشـي مـدرن بـا ديـن و        تر رابطة جهت  ارزيابي دقيق و علميمتفاوت است، براي 
محـدود، الزامـي اسـت. بـه تعبيـر هـادن،        طور بههويت ديني شناخت اين رويكردها، حتي 

سادگي يـك بازتـاب مهـم     بهنرسيده، اما  پذير شدن هرگز به سطح يك تئوري آزمون  دنيوي
 عبارت ديگـر،  بهمدرنيته بوده است.  ةنياگرا هاي عقل  مفروض دربارة نسبت مذهب و فرض

 هها وارد شد يامريكايو  ها ييايدئولوژيك بوده كه عميقاً در اذهان اروپا اي آموزه و سوگيري
 :Hadden, 1987( شـود   شناسان معاصـر وارد مـي    و هنوز هم پيوسته در اذهان جامعهاست 

كنند كه   بندي مي دستهرا در سه رويكرد متمايز  شدن متنوع و متعدد دنيوي هاي نظريه ).595
 ,Beckford( شود  اي خاص مطرح و نقد مي  گونه بهدر هر رويكرد رابطة مدرنيزاسيون و دين 

و  ،)rationalization( شـدن  ، عقلاني)differentiation( ). اين رويكردها شامل تفكيك2007
  .است  )modernization( مدرنيزاسيون

هاي اجتمـاعي،   شدن حول نظام  هاي مربوط به دنيوي  اصلي ايده ةمجموعن تفكيك: اولي
. اين رويكرد جوامع انساني را گيرند شكل ميشدن   و فرايندهاي اجتماعي ،نهادهاي اجتماعي

پارچه مانند خويشاوندي، اقتصاد،  كاركردي يك طور بهاز نهادهاي  متشكل هايي نظام منزلة به
در آن شـود كـه     ي متمركـز مـي  وضـعيت بر  تر بيش و گيرد  و دين در نظر مي ،قانون، سياست

دهندة جامعه توسعه   كنند كه چگونه احكام كلي سامان  تعيين مي تر بيشيك نهاد يا  وضعيت
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پارچگي نظام در تعامـل بـا ديگـر     و چگونه يك ،يابد، چگونه روابط بين نهادها تنظيم شود
توجه خاصي بـه فراينـدهاي تمايزيـابي دارد كـه در نتيجـة       ها حفظ شود. اين رويكرد نظام

كـه بـه    جـا  آندهند. تا   هاي داخلي يا رقابت و چالش بيروني رخ مي  ها با تنش مواجهة نظام
ت مربوط به تمايزيابي چندين پاسـخ مـؤثر ايجـاد    سؤالاشود   مربوط مي شدن دين و دنيوي

در خصـوص   ،را خـود  ي دين كاركرد پيشيناند. باور بر اين است كه در جوامع صنعت  كرده
از دسـت داده   ،هاي ذاتي و مشروعيت براي كل نظام اجتمـاعي   از ارزش دركيكردن  عرضه
 ةهم ـكردن افراد با جامعه و پيونـددادن   پارچه يكمنبع  در جايگاهتأثير دين  ،نينچ هماست. 

منتقـدان   شده اسـت. ايـن رويكـرد    تر كم ،هبست هميك كل  ةمثاب به ،نهادهاي اجتماعي با هم
تواند كاركردهـاي جديـدي     دين مي .1گويند:   كاركردگراي خاص خود را دارد. منتقدان مي

كردن به حل مسائلي داشته باشد  كمكهايي براي افراد، يا   ارزش ،معني، هويت ةعرضمانند 
 انـد  راه هـم  )مدرنيتـه دوران (يا پارادوكس ذاتـي   ،جاشدگي كه با تغيير اجتماعي سريع، جابه

)Hausmal, 1976; Luhman, 1985( پيامد الزامي تمايزيابي كاركردي نيست  شدن دنيوي .2؛
دين  كه اينيا  ؛اند  آميز بوده  اش در گذشته اغراق  كننده پارچه يكو ادعاهاي مربوط به كاركرد 

ال سطح فـردي و  (براي مث دهد  از نظام اجتماعي ادامه مي يگريد سطحكاركردهايش را در 
  ).Chaves, 1991: 46( فضاي خصوصي)

هـاي    اي بـا ايـده    گسـترده  طـور  بـه هاي مربوط به تمايزيابي اجتماعي   شدن: ايده  عقلاني
از  بسـياري ي دارنـد.  پوش ـ همه رفت پيششدن جوامع صنعتي و صنعتي   خصوص عقلاني  در

كـه   جـا  آنامـا از   ،گيرنـد   نظر مي مرز در  اي هم  گونه بهمحققان دين اين دو مجموعه ايده را 
عقلاني شوند و  كه اينتوانند تمايزيافته شوند بدون   است كه بعضي از جوامع مي پذيرتصور

تعقيـب   در حكـم شـدن    كنيم. فرايند عقلانـي   مجزا تحليل  صورت بهرا بايد  ها آنبرعكس، 
انديشمندان اجتماعي بسياري از  .شود  تعريف مي ها روشمند روابط كارآ بين ابزارها و هدف

شـدن    عقلانـي  كه ايناست. يا  راه همشدن با زوال و فرسايش ايمان مذهبي   معتقدند عقلاني
نفسـه يـا     هـايي فـي    ارزش منزلة دهد كه به  باورها و كردارهايي را در معرض ترديد قرار مي

 شـوند   و تضـمين مـي  سنت تعريف  دريافته   و توجيه شده هاي زندگي تقديس بخشي از راه
)Beckford, 2007: 46كنـد:    شدن هموار مـي   شدن به چند طريق راه را براي دنيوي  ). عقلاني
دانـشِ مقـدس و يـا     براساسهاي ذهني ادعاهاي مربوط به حقيقت كه   كشيدن پايه  چالش به

اقتدار بردن  سؤالكردن دانش علمي با دانش مقدس، زير  گزين جاياند،   مكشوف ساخته شده
هـايي از آگـاهي    جلـوه رمزها يا   و  راز منزلة هاي مذهبي به  متخصصان مذهبي، افشاكردن ايده

). نيـروي اسـتدلالي   ibid: 48( و تضعيف طنين نمادين و ذهنـي نمادهـاي فرهنگـي    ،كاذب
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هـاي   شدن عمدتاً به اين فـرض بسـتگي دارد كـه راه     عقلانيكنندة   دنيويمربوط به تأثيرات 
اند.   درگير در يك رقابت ها آنديگرند يا حداقل  يكطردكنندة مذهبي تفكر متقابلاً عقلاني و 

شـدن و ديـن     كه در خصوص ايـن نـوع نگـرش بـه رابطـة عقلانـي       ،منتقدان اين رويكرد
گونه ناسازگاري الزامـي بـين     هيچ كه اين .1كنند:   هاي زير را مطرح مي  استدلال ،اند مشكوك

دهند كـه دانـش     هاي عقلانيِ تجربي نشان مي  ندارد، حداقل پژوهشدين و عقلانيت وجود 
ايمان مذهبي گنجانده شوند؛  بر مبتنيبيني  جهانتوانند درون يك   علمي و تعقيب كارآيي مي

 اي توانـد هرگـز پايـه     اسـت كـه آن نمـي    راه همعقلانيت با اين استدلال  گرفتنبالا دست .2
گرايانـه    نفسه فراهم كند، زيرا آن ذاتاً نسـبي   خلاقي فيبخش براي نظم اجتماعي و ا  رضايت
هـا    ممكـن اسـت در بعضـي موقعيـت    هـا   هـدف كارآمد بين ابزارها و  اي يعني رابطه؛ است

؛ اگر اين به ارتقاي اهدافش كمك كندشود، آساني ضدسودمند  بهتواند   اما مي ،سودمند باشد
كنـد كـه در آن نيـاز بـه      مـي را خلـق   وضـعيتي خـودش   بـراي عبارتي تعقيب عقلانيـت   به

شـدن در    عقلانـي  كه اين .3 ؛شود ميها مجدداً ممكن  منبع ارزش منزلة هاي مذهبي به ديدگاه
توانند تصميم بگيرند كه از اصول   ها هنوز هم مي فضاي عمومي شايع است، اما افراد و گروه

در ايـن   ،د. بنـابراين هاي رسـمي پيـروي كنن ـ    شان و در سازمان  مذهبي در فضاي خصوصي
ر ديـن  دشـدن    عقلاني هايتأثيردربارة توافقات نبود اثبات رويكرد نيز هيچ راه آساني براي 

كننـدة   تضـعيف تـأثير  ايدة نوعي رضايت خاطرِ مدافعان و مخالفان  بهوجود ندارد كه بتواند 
  ر دين را فراهم كند.دعقلانيت 
شـدن    تمايزيـابي و عقلانـي   يهـا   دهيا بيترك ةجينت ونيزاسيمدرن كرديرو: ونيزاسيمدرن

اي از فرايندهاي اجتماعي، قانوني، اقتصـادي،    توان تركيب پيچيده  است. مدرنيزاسيون را مي
هـا درون يـك    ترشدن دولت  قوي .1: اين موارد است و فرهنگي دانست كه هوادار ،سياسي

منـد    تعقيب نظـام  .2ي؛ لالمل  هاي بين دولت سوي شده از هماهنگو افزايش  روبه طور بهنظام 
دانـش نظـري و    كـاربردن  بـه  .3ي؛ ل ـالمل بينسودمندي اقتصادي و قدرت در سطوح ملي و 

تأسـيس اشـكال دموكراتيـك سياسـت و      .4وري؛   هاي عملـي بـراي ارتقـاي بهـره     مهارت
مراكز اقامت و اشـتغال   ةسلط .6ي آموزش و آزادي انديشه و احساس؛ گير پي .5حكومت؛ 

دقيـق از   ياين انتخابمسلماً ذهنيت شرافت و حقوق فردي.  و  پرورش انديشه .7؛ و شهري
بدون مقاومت يا با  ها آنگونه تضميني وجود ندارد كه  فرايندهاي مدرنيزاسيون است و هيچ

هاي   گسست با پايه ةايددر اين فرايندها مشترك است  چه آني آشكار شوند. سان يكسرعت 
 ,Beckford( هاي زندگي اسـت   عرصه تر بيشتغيير در  افزايش خ روبهسنتي اقتدار و يك نر

رود   ماقبلِ مدرنِ، عمدتاً انتظار مياقتدار نزديك بين دين و اكثر مراكز  ةرابط). با وجود 2007
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شواهد فراواني در  ،براي مثالر دين داشته باشند. دشديدي  هايالذكر تأثير فوق ياهكه تغيير
كـه فراينـدهاي مدرنيزاسـيون در حقيقـت كاتوليسيسـم       اسـت  در دسـترس سراسر جهـان  

 ,Morioka( شينتو د، وابستگي عاطفي ساكنان شهري ژاپن به معاب)Lanbert, 1985( فرانسوي

، تأثير اين ارانه در بريتانيا را تحليل برده است. با وجودك، و زهد زنانه و زنانگي پرهيز)1975
و نهادهاي مذهبي مانع از اين امكـان   ،از باورها، كردارها بسيارير دگير مدرنيزاسيون  چشم
جديدي در اواسـط مدرنيتـه و    هايشود كه دين بتواند اشكال جديدي پيدا كند و تأثير  نمي

  ).Giddens, 2002( متأخر اعمال كند ةمدرنيت
كننـد بايـد     كساني كه بحث رابطة مدرنيزاسـيون و ديـن را مطـرح مـي     درك بهتربراي 
مدرنيتـة  «و  )first modernity( »مدرنيتـة اوليـه  «تحليلـيِ   ياه ـ دورهين رابطه را در ماهيت ا
و  ،دورة مدرنيتة اوليه ماركس، دوركـيم  در 2.كرداز هم متمايز ) second modernity( »ثانويه

امـري   صورت بهوبر همگي بر اين اعتقاد بودند كه دين سنتي بيش از پيش در دنياي مدرن 
 ،). برگـر 516: 1379(گيدنز،  ناپذير است  ي اجتنابفرايندشدن   آيد و دنيوي  اي درمي  حاشيه

مدرنيته نتيجة هم معتقد بود كه اولين  ،معاصر دينبرجستة پردازان و محققان   از ديگر نظريه
» مدرنيتـة ثانويـه  «اما در دورة  ،)Berger, 1969: 16( شدن است  افول دين و گسترش دنيوي

دربـارة   ،اوليـه  ةمدرنيتدورة توان گفت نوعي شكاف و سستي در گفتمان غالب و مسلط   مي
اتفاق افتاده است كه نتيجة آن ابهام و ترديـد در خصـوص    ،چگونگي رابطة مدرنيته و دين

كه تـا حـد زيـادي     ،ها شناسي است. اين ابهام  چگونگي نسبت اين دو پديدة ديرپاي جامعه
هويـت   شـدن  هاي احياگري ديني در سرتاسر جهان و برجسـته   ناشي از رشد فراگير جنبش
 رفـت  پـيش تضعيف اعتقاد به ادعاهاي بنيـادي مدرنيتـه ماننـد    و ديني، ظهور انقلاب ايران، 

شـدن را    دنيـوي نظرية ان دار طرف ،و نهادهاي مدرن بوده است ،شدن  دائمي، اهميت عقلاني
ــوري   ــول تئ ــازبيني در اص ــه ب ــار ب ــان   ناچ ــردش ــا آنه و ك ــوري   ه ــرح تئ ــه ط را وادار ب

هاي نظـري و    عرصه همةو توجه به آثار و لوازم دين و باورهاي ديني در  »شدن  ضددنيوي«
كنـيم.    توان گفت كه ما در جهاني سكولار زندگي مي  گويد نمي  ه است. برگر ميكردتجربي 

ت ديني است و در كنيم همانند گذشته آكنده از احساسا  جهاني كه امروزه در آن زندگي مي
از گذشته است و اين خود بدان معناسـت كـه    تر بيشبرخي از مناطق اين احساسات بسي 

نقـايص  » سكولاريزاسـيون نظريـة  «با عنوان تحقيقات مورخان و دانشمندان علوم اجتماعي 
نينجامـد. ممكـن    فرد سكولارشدن به لزوماً جامعه سكولارشدن ديشاحتي ؛ دارداي   عديده

ولـي   ،است نهادهاي ديني قدرت و نفوذشان را در بسياري از جوامع از دسـت داده باشـند  
تـوان    د. بنـابراين مـي  ن ـياب  باورها و كردارهاي ديني جديد و قديم در زندگي افراد تداوم مي
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 ). گيـدنز از 20 - 18: 1380(برگر،  بودن پيچيده است  بين دين و مدرنرابطة گفت چگونگي 
معاصر است كه پيوند بين دين و مدرنيته را در پرتو گسـترش  برجستة شناسان   ديگر جامعه

كند. بازانديشـي زنـدگي مـدرن      مدرنيته تحليل مي شدن ناشي از رشد و جهاني» بازانديشي«
شـوند و در پرتـو     طـور دائـم آزمـوده مـي      بدين معناست كه اعمال و عادات اجتمـاعي بـه  

پيوسته تغيير  و اصولاًشوند   ميهاي اجتماعي اصلاح   اين روال   دربارة هآمد  دست به اطلاعات
از هر چيـز ديگـري    تر بيش). اين نوع بازانديشي سنت و دين را 38: 1377(گيدنز،  كنند  مي

، در اين خصـوص كـه احتضـار ديـن را     را برد. گيدنز اشتباه مؤلفان قرن نوزدهم  تحليل مي
نظريـة  نادرستشـان از  درك دانستند، تـا حـد زيـادي ناشـي از       ميپيامد گريزناپذير مدرنيته 

 كردنـد؛ در صـورتي    ي تصور ميبعد  شدن را تك  دنيوينظرية  انآنزيرا  ،داند  شدن مي  دنيوي
 شـامل  شـدن  هـاي دنيـوي    ها يا ابعاد متعددي دارد. از نظر گيدنز جنبـه   شدن جنبه  كه دنيوي

و  ،حيثيت كليسـاها  ،نفوذ اجتماعي، ثروت«ميزان ، »هاي مذهبي سطح عضويت در سازمان«
. اسـت ) religiosity( »دينـي  اتها يا تعصب  اعتقادات و ارزش«و ، »هاي مذهبي سازمانديگر 

(دو بعدي كـه   نفوذ اجتماعي كليساهادرجة گويد بديهي است ميزان كليسارفتن و   گيدنز مي
اند) لزوماً به معناي بيان مستقيم اعتقـادات    ين ميزان در نتيجة مدرنيته تضعيف شدهتر بيشبه 

طور منظم در مراسـم    اعتقادات مذهبي بهبا  شده نيست. بسياري از افراد پذيرفتههاي  يا آرمان
كننـد. از سـوي ديگـر،      يابنـد يـا در تشـريفات عمـومي شـركت نمـي        مذهبي حضور نمـي 

عقايـد نيرومنـد مـذهبي    گونه حضور يا مشاركت هميشه بـه مفهـوم داشـتن     اينبودن   منظم
، ايـن  شـدن  ديدن تئوري دنيـوي  چندجانبه بر علاوهگيدنز، نظرية نيست. از ديگر نقاط قوت 

 سـان  يـك كنـد و ماهيـت همـة اديـان را       است كه به خصوصيات خود اديان نيز توجه مـي 
نظـر وي رشـد و    ). بـه 1379گيـدنز،   ←(براي بحث جـامع در ايـن خصـوص     داند  نمي

 يدين ـ در حكـم هاي اسـلام    جنبه« بر علاوهگسترش اسلام و تشيع در جهان اسلام و ايران، 
به رابطـة تـاريخي اسـلام و گسـترش تمـدن غـرب مربـوط        ، »سنتي و تأثير تغييرات مادي

ملاحظـات مـذهبي درك    براسـاس توان صرفاً   احياگري اسلامي را نمي«عبارتي،  بهشود.   مي
دهندة واكنشي عليه تأثير غرب و يـك جنـبش ابـراز هويـت       كرد. اين جنبش تاحدي نشان

بنـدي بـه    پـاي طـور كلـي    امروزه بهاما در نهايت ترديدي نيست كه  ،»ملي يا فرهنگي است
ه اگـر در زيـر   ژوي ـ بـه  ،از آن است كه در دنياي سـنتي وجـود داشـت    تر كماعتقادات ديني 

بـاور   هـا  آنكـه مـردم بـه    نيز منظور كنيم طبيعي را  فوقمجموعة اعتقادات » دين«اصطلاح 
هاي سنتي و جديـد آن، احتمـالاً زمـاني دراز      جاذبة دين، در شكل«داشتند. از سوي ديگر، 

  :اما به هر روي ،»خواهد پاييد
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يانة امروزين و شيوة نگرش مـذهبي تـنش سـختي وجـود دارد. ديـدگاه      گرا بين تفكر عقل
نمايـد كـه سـلطة آن در      هاي زندگي ما چيره گرديده و بعيد مي  بر بسياري از جنبه گرا عقل
يـي  گرا هايي بر ضد عقـل  بيني تضعيف شود. با اين وجود مسلماً واكنش  قابل پيش اي هآيند

  ).524 - 518: همان( شود  هاي احياي ديني مي  پديد آمده و منجر به دوره

 ةمرحل ـمدرنيتـه داراي دو   ي اين مقالـه، نما نظرية راهترين   مناسب منزلة به ،گيدنزنظر از 
 سـان  يـك تعامل دين و مدرنيته  تصور از اوليه و متأخر است و در هريك از اين دو مرحله

نخســت آن باعــث  ةمرحلــت مدرنيتــه در يــنبــوده اســت. درك و تفســير نادرســت از ماه
مدرن كـاهش يافتـه    جامعةگيري اين انديشه شد كه نفوذ و جايگاه اجتماعي دين در   شكل

هـاي    دوم مدرنيته نـوعي احيـاي گـرايش    ةمرحلاما در  ،است و سرانجام ناپديد خواهد شد
و بـا  اهـاي خـاص ايـن مرحلـه دارد.       ديني و معنوي پديد آمده است كه ريشه در ويژگـي 

گيـرد كـه     شناسان اوليه چنين نتيجـه مـي    هاي جامعه  نديشهبررسي پيامدهاي مدرنيته و نقد ا
بـه معنـاي   هـم  متأخر  ةمدرنيتدر هاي ديني   نابودي نيست، اما احياي گرايش ةآستاندين در 

زيستي داشته باشد، مشـروط    تواند با مدرنيته هم  ي سنتي نيست، دين ميدار دينبازگشت به 
در جوامـع   ).92: 1391زر و همكاران،   پارد (طشتو بازانديشي بس وگو گفتكه تن به  آنبر 

 و تفسـير آن  ،درك تجربه، معنـا  ،در نتيجه ؛ين منابع معرفتي مذهب بودتر مهمسنتي يكي از 
هاي زندگي دلايـل دينـي و مـذهبي      همين دليل اكثر كنش بهدين صورت گرفت و  براساس
متعدد كرده است؛ مراجعـي كـه   اما در زمان حال مدرنيسم مراجع زندگي بشري را ، داشتند

ين مرجع و مأخذي بود كه بشـر بـه آن رجـوع    تر مهمو سنت كه  اند همه مدعي صلاحيت
از لحاظ ساختاري، منابع جهان مـدرن   ،واقع كرد اهميت خود را از دست داده است. در  مي

دهاي ايـن  ين پيامتر مهميابي افراد تابع سنت شده است. از   متعددتر از منابع و فرايند هويت
 ،نوجوانـان  ويـژه  بـه يابي بالارفتن قدرت گزينش و انتخاب افـراد،    هويت منابعِ تعدد و تكثرِ
سنتي و مدرن هويـت خـود   مقولة در دو گرفته  جايتوانند از ميان منابع متعدد   است كه مي
فـرد   هـاي منـابع منحصـربه     . از ديگر پيامـدهاي ايـن تعـدد منـابع تضـعيف پايـه      را بسازند
را دين بدانيم يا عرف و سنت فرض كنيم. فـرض بنيـادي    ها آنچه  ،يابي سنتي است  هويت

يـابي    ما اين است كه گسترش فرايند مدرنيزاسيون در قلمرو جهاني برجستگي منابع هويـت 
شـان را فـراهم     هاي سـنتي   بازانديشي افراد در هويتزمينة الشعاع قرار داده و   سنتي را تحت  

محسـوب  هـاي جديـد     يفنـّاور كننـدگان                     اسـتفاده ين تر مهمكه جوانان  جا آنه است. از كرد
هـا و   گـروه ديگر ند، در مقايسه با متأثرين ميزان از فرايند مدرنيزاسيون تر بيشو به شوند  مي

گيري ارزشي مدرن   دهندة پيامدهاي هويتي گسترش جهت نشانتوانند   اقشار جامعه بهتر مي
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هـاي    موقعيت تر بيششدن   شود با ورود به عصر جهاني  زيرا فرض مي، و دين باشنددر قلمر
شناسـي    ندارد. كيهان ،شكل نفوذ حاكم بر زندگي روزانه به ،زندگي سازگاري چنداني با دين

منطقـي  انديشة تجربي و مشاهدة تسلط  درمذهبي جاي خود را به دانش بازانديشانه داده و 
سـنت   هاي مادي و اصول اجتماعي استوار است. دين و  يفناّوردرآمده است؛ دانشي كه بر 

اند و بازانديشـي، كـه مخـتص زنـدگي اجتمـاعي مـدرن         هميشه پيوند نزديكي با هم داشته
از ديـن تضـعيف كـرده اسـت؛      تـر  بـيش مغايرت مستقيمي با سنت دارد و سـنت را   ،است

اسـت (گيـدنز،    تضـعيف كـرده    ديـن و سـنت را   شدن   كه جهاني توان پذيرفت  ميبنابراين 
1384 :130.(  

  :توان مطرح كرد را ميزير  يها  هيفرض  فوقهاي   بحث بر مبتني
  ؛دارد وجود رابطه مدرن يارزش يريگ  و جهت تيجنس نيـ ب
  ؛دارد وجود رابطه ينيد تيهو ياحساس بعد و مدرن يارزش يريگ  جهت نيب ـ
  ؛دارد وجود رابطه ينيد تيهو ياعتقاد بعد و مدرن يارزش يريگ  جهت نيب ـ
  رابطه وجود دارد. ينيد تيهو يعمل بعد و مدرن يارزش يريگ  جهت نيب ـ
  

  شناسي پژوهش  روش. 4
تصويري از وضـعيت هويـت دينـي     ةارائكه با هدف  استشي يپژوهش حاضر از نوع پيما

شـد.   نجـام اگيري ارزشـي مـدرن     جهت آن با ةرابطشهر مرودشت و  متوسطةآموزان  دانش
تاريخي و اقتصادي ممتاز از شـهرهاي جنـوبي كشـور     ةپيشينمرودشت با قدمت طولاني و 

كنند و   ترك در اين شهر زندگي ميو از جمله فارس، عرب، لر،  گوناگونهاي   . قوميتاست
مجـاورت و   علت به. از سوي ديگر، استاين شهر  ةبرجستهاي   از ويژگي ياين تنوع قوميت

ارتباط با شيراز و رشد صنايع و آموزش عالي در معرض تحولات جديد قرار داشته اسـت.  
ند. در اين پـژوهش بـراي   ا هآوري شد جمع  نامه هاي مورد نظر با استفاده از ابزار پرسش  داده

يي به سؤالات تحقيق از روش پيمايشي نـوع مقطعـي اسـتفاده    گو پاسخرسيدن به اهداف و 
نفر بوده است. تعداد  9644مرودشت با تعداد  متوسطةآموزان  دانشهمة آماري  جامعةشد. 

خطـاي   درصـد  5درصـد اطمينـان و    95بـا   و 3)1976از طريق جدول لين ( ،نمونة آماري
اي  اي و سـهميه  اي چندمرحله گيريِ خوشه نفر تعيين شد و از روش نمونه 370گيري،   نمونه

و مقطـع تحصـيلي) اسـتفاده شـد. متغيـر مسـتقل پـژوهش         ،، رشـته يت(متناسب بـا جنس ـ 
  .بوده است »ي به هويت دينيبند پايميزان «و متغير وابسته  »گيري ارزشي مدرن  جهت«
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  مدرن يارزش يريگ  جهت 1.4
دانـد. عقلانـي در     عقلانـي مـي   اي هجامع ـمدرن را    جامعة ،متفكر و انديشمند هندي ،شارما

عقلانيت مخرج مشـترك مدرنيتـه    :گويد  اش. او مي  و سياسي ،تنظيمات اجتماعي، اقتصادي
ديگـر   ةهم ـنيـاز    ارزش مدرنيته است كه پيش نوعي بهحقيقت  نين، عقلانيت درچ هم ؛است
) Scharma, 1979). شـارما ( Scharma, 1979: 48( انـد  هايي است كه متضمن مدرنيته  ارزش

) در ايـران  1376( شـمس  رامقيـاس وي   ه بود كهكردقبلاً مقياس اينكلس را در هند بومي 
ايـران   جامعـة هـاي بـومي     ويژگي براساس) مقياس شارما را 1381. مهديزاده (كار گرفت به

  از: اند عبارتبـعد دارد كه هفت تغيير داد. اين مقياس 
نقـش مسـتندات    برپايةدنيا  درك: تمايل به )scientific orientation( گيري علمي  جهت

  ؛جاي خرد دوران گذشته  علمي و تحقيقي به
المللي و آگـاهي    : تمايل به كسب اخبار ملي و بين)civil orientation( گيري مدني  جهت

دادن و  شـكل مواجه است و كوشـش بـراي    ها المللي با آن  از مسائلي كه ملت و اجتماع بين
  ؛گوناگونموضوعات  برتمركز افكار 
هاي غيرشخصي   : نگرشي به ترجيح)universalistic orientation( گرايانه  امگيري ع  جهت

  ؛ و ... ،هاي ويژه به خويشاوندان، دوستان  هاي عام، فراتر از وفاداري  در اجراي نقش
: التزام عقلاني بـه اصـل تسـاوي    )equalitarian orientation( طلبانه  گيري تساوي  جهت

هـاي    جنبه   برپايةنوع تبعيض  هر شدن پايگاه انساني بدون قائلحقوق و برابري جنسيتي در 
  ؛و ...  يت،، قوميتمنسوب به جنس

: نگرش به آزادي از اجبارهـاي  )independence orientation( طلبانه استقلالگيري   جهت
با هنجارهايي است كـه ممكـن    نشدننوا همن آ ةنتيجكه  شود ناشي ميساختار اقتدار سنتي 

  ؛لحاظ عقلاني مورد شك باشند بهاست 
: نگرش مثبت به غلبه بر تقديرگرايي )achievement orientation( رفت پيشگيري   جهت
  ؛ريزي  و باور به مفيدبودن برنامه شدن تمايل به موفق و گرايي  و محلي

: نگرش مثبت بـه حفـظ و رعايـت    )democratic orientation( گيري دموكراتيك  جهت
هـاي    هاي جامعـه و وجـود فرصـت     افراد و گروه ةهمهاي مدني و سياسي   حقوق و آزادي

  ).98 - 97: 1381(مهديزاده،  هاي آن جامعه  مساوي براي مشاركت آزادانه در ارزش
هـاي   ي افراد بـه جـوهر دينـي و ارزش   بند پايسو شامل  هويت ديني يك جامعه از يك

و  ،عمومي افراد جامعه به شعائر، مناسكگي جمعي و بست دل گر بيانديني و از سوي ديگر، 
ي عملي است كه همانا مشاركت و تمايـل عملـي   بعدنين داراي چ همنهادهاي ديني است؛ 
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). 102: 1386گيرد (اخترشهر،  ها و مراسم مذهبي و ديني را در برمي ظواهر آييندر ها  انسان
هـاي    د به جوهره و ارزشي و اعتقابند پايحاضر مطالعة در واقع، منظور از هويت ديني در 

در ايـن مقالـه    ،نـين چ همكارگيري مناسك در زندگي افراد است.  بهو  ،دين، پذيرش شعائر
و عملي)  ،(احساسي، اعتقادي بعد) در سه 1960بندي گلُدسن ( هويت ديني بر مبناي دسته

و  ،احساسي نـاظر بـه عواطـف، تصـورات     بعد). 87: 1383زاده،  سراجارزيابي شده است (
يـا واقعيتـي نمـايي يـا      ،ون خـدا چ هم ،احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري ربوبي

رود پيـروان آن   اعتقادي عبارت است از باورهايي كه انتظـار مـي   بعداقتداري متعالي است. 
ون عبـادت، نمـاز،   چ ـ هـم عملي شامل اعمال ديني مشخص  بعدباشند. بند  پايها  دين بدان

جا  بهرود پيروان هر دين  گرفتن است كه انتظار مي روزهو يني خاص، هاي د شركت در آيين
هويت  معيارهاي  هاي هويت ديني از گويه گويه  ). براي اطمينان از اعتبار166: همان( آورند

 ها آننفري) اعتبار معنايي  50اي  در پرتو آزموني مقدماتي (نمونه علاوه بهديني استفاده شد. 
ها از طريق آزمون آلفاي كرونباخ انجـام شـد كـه تعـداد و      پايايي گويه. ارزيابي شدارزيابي 

و براي ابعاد هويت  858/0گيري ارزشي مدرن   جهت   گويه 17ضريب آلفاي كرونباخ براي 
 ،)93/0گويه ( 5)، بعد اعتقادي 91/0گويه ( 5ديني به اين صورت بوده است: بعد احساسي 

  ).89/0گويه ( 15و بعد كلي هويت ديني  ،)81/0گويه ( 5بعد عملي 
  

  يانگو پاسخهاي   ويژگي. 5
انـد. شـغل    نفر) بوده 185درصد پسر ( 50نفر) و  185درصد دختر ( 50يان گو پاسخاز كل 

درصد راننـده،   9/18درصد مشاغل آزاد،  6/21داري،  يان مغازهگو پاسخدرصد از  7/25پدر 
درصـد كـارگري بـوده     7و  ،درصد فرهنگي 1/11، گوناگوندرصد كارمندي ادارات  2/22

رياضـي فيزيـك،    ةرشـت درصد  1/51علوم انساني،  ةرشتيان گو پاسخدرصد از  3/10است. 
فنـي و   ةرشتدرصد  4/28و  ،اول عمومي ةپايدرصد  3/20علوم تجربي،  ةرشتدرصد  9/25

درصـد در   4/28دبيرسـتان عـادي،    آمـوزان در  درصـد از دانـش   4/56انـد.   بـوده  كاردانش
  اند. خوانده فاعي درس ميهاي غيرانت درصد در دبيرستان 0/17و  ،ها هنرستان

  
  هاي استنباطي  يافته. 6

يـان در سـطح   گو پاسـخ آن است كه وضعيت هويـت دينـي    دهندة نشان 1هاي جدول   داده
آن  گـر  بيـان ) نيز 5 از 97/2نين ميانگين شاخص هويت ديني كل (چ هممتوسطي قرار دارد. 
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ميان ابعاد  مرودشت در سطح متوسطي است. در متوسطةآموزان   كه هويت ديني دانش است
ين ميـانگين  تـر  كـم عملـي   بعد) و 5از  13/3ين ميانگين (تر بيشهويت ديني، بعد اعتقادي 

هاي حاضر نشان از شكاف ميان بعد اعتقادي و بعد عملي   . يافتهرا داشته است) 5از  72/2(
  آموزان دارد.  دانش

 ابعاد هويت ديني براساسيان گو پاسخميانگين نظر  .1جدول 

  متغير 5ميانگين از  معيار انحراف
  احساسي بعد 05/3 28/1
  اعتقادي بعد 13/3 23/1
  عملي بعد 72/2 12/1
  هويت ديني كل 97/2 16/1

گيري ارزشي مدرن با هويت ديني و ابعاد   بين جهت ةرابطمنظور بررسي  به ،2در جدول 
 براساسگي پيرسون استفاده شده است. بست همو عملي)، از ضريب  ،(احساسي، اعتقادي آن

گي وجود دارد. بست همعد آن ـگيري ارزشي مدرن با هويت ديني و هر سه ب  نتايج، بين جهت
يعني با افزايش  است؛معكوس بين دو متغير  ةرابط گر بيانها   گيبست همعلامت منفي ضريب 

يابـد. بـا توجـه بـه سـطح        درن، هويت ديني و ابعاد آن نيز كاهش ميگيري ارزشي م  جهت
عد عملي و ـگيري ارزشي مدرن با ب  شده بين جهت مشاهده ةرابط 087/0و  161/0معناداري 

احساسي هويت دينـي   بـعدگيري ارزشي مدرن و   اما بين جهت يست،نهويت ديني معنادار 
معناداري وجود  ةرابطدرصد  99اعتقادي هويت ديني در سطح  بـعددرصد و  95در سطح 

  معكوس وجود دارد.رابطة گيري ارزشي مدرن و هويت ديني   بنابراين بين جهت دارد.
  گيري ارزشي مدرن با هويت ديني و ابعاد آن گي بين جهتبست همضريب  .2جدول 

   گيري ارزشي مدرن جهت

 يتبدون تفكيك جنس  دختران  پسران
 مستقل متغير

  متغير وابسته
57/0 -  37/0  11/0 -   گيبست همضريب  

 بعد احساسي
000/0  000/0  02/0  سطح معناداري 

58/0 -  19/0  19/0 -   گيبست همضريب  
  بعد اعتقادي

000/0  000/0  000/0   سطح معناداري 
43/0 -  42/0  07/0 -   بعد عملي  گيبست همضريب  



  ...گيري ارزشي مدرن با هويت ديني و   بررسي رابطة جهت   40

  

000/0  000/0  16/0   سطح معناداري 
60/0 -  38/0  - 089/0   گيبست همضريب  

  هويت ديني
000/0  000/0  087/0   سطح معناداري 

يـان را نشـان   گو پاسـخ جنسـيت   برحسبابعاد هويت ديني نتايج بررسي تفاوت  3جدول 
 تر بيش دختراندر بين  ابعاد هويت دينياست كه ميانگين  از آن ها حاكي  دهد. ميزان ميانگين  مي

ميـانگين   شـده بـين دو   مشـاهده اند. تفـاوت    داشتهدختران هويت ديني بالاتري . در نتيجه است
درصـد اطمينـان     99اين است كه بـا   گر بيان Sig=0/000داري   و سطح معني Tآزمون  براساس

  وجود دارد.تمامي ابعاد هويت ديني از نظر  آموزان پسر و دختر  دانشداري بين   تفاوت معني
  يانگو پاسخ جنسيت برحسبابعاد هويت ديني آزمون تفاوت  .3جدول 

  ابعاد هويت ديني متغير فراواني ميانگين نمرات معيار انحراف T يدار معني سطح

000/0 04/22 
 زن 85 09/20 2/3

  بعد احساسي
 مرد 185 42/10  9/4

000/0 09/19 
 زن 185  02/20  0/3

  بعد اعتقادي
 مرد 185  32/11  3/5

000/0 43/20 
 زن 185  71/17  3/4

  بعد عملي
 مرد 185  53/9  2/3

 جنســيت برحســبرا گيـري ارزشــي مــدرن    بررســي تفــاوت جهــتنتــايج  4جـدول  
گيري ارزشي   دهد ميانگين نمرات جهت  نشان ميها   دهد. ميزان ميانگين يان نشان ميگو پاسخ

انـد.    تـري داشـته    گيري ارزشي مـدرن   مدرن در دختران بالاتر است، در نتيجه دختران جهت
و سـطح   073/3بـا مقـدار    Tآزمـون   براساسشده بين دو ميانگين  مشاهدهتفاوت نين چ هم

داري بـين   درصد اطمينـان تفـاوت معنـي    99اين است كه با  گر بيان Sig=0/000داري   معني
  .وجود داردگيري ارزشي مدرن   جهتاز نظر  پسران و دختران

  يانگو پاسخ جنسيت برحسبگيري ارزشي مدرن   تفاوت جهتآزمون  .4جدول 
 متغير فراواني ميانگين نمرات معيار انحراف T يدار معني سطح

002/0 073/3  
 زن 185 82/71  7/8

 مرد 185 69/68 7/10
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گيـري ارزشـي     هاي جهت ميانگين نمره بيننتايج آزمون تحليل كوواريانس را  5جدول 
دهد  دهد. نتايج اين آزمون نشان مي احساسي هويت ديني نشان مي بعد  ازمدرن و جنسيت 

 براسـاس ) و P<0/000گيـري ارزشـي مـدرن (     درصدي نمرات جهت 12  رابطةبا كنترل  ،كه
 بعـد نمـرات    ة)، تفاوت معناداري بـين ميـانگين برآوردشـد   7/598شده ( محاسبه Fضريب 

 بعدميانگين بين بارت ديگر، تفاوت ع بهاحساسي هويت ديني دختران و پسران وجود دارد. 
گيـري ارزشـي مـدرن در دو گـروه دختـران و پسـران        احساسي پس از كنترل متغير جهت

  .است  معنادار
  گيري ارزشي مدرن   آزمون تحليل كوواريانس بين متغيرهاي جنسيت و جهت .5جدول 

  از بعد احساسي هويت ديني

  مجذور اتا  سطح معناداري F  ميانگين مجذورات  آزادي ةدرج  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

گيري   جهت
  ارزشي مدرن

848  1  848  7/54  000/0  129/0  

  620/0  000/0  7/598  9311  1  9311  جنسيت
        15  367  5706  خطا
          370  101370  كل

گيـري ارزشـي     هـاي جهـت   ميانگين نمره بيننتايج آزمون تحليل كوواريانس را  6جدول 
 ،دهد كه دهد. نتايج اين آزمون نشان مي بعد اعتقادي هويت ديني نشان مي ازمدرن و جنسيت 

 Fضريب  براساس) و P<0/000گيري ارزشي مدرن (  درصدي نمرات جهت 19  رابطةبا كنترل 
اعتقـادي هويـت    بعـد نمرات   ةتفاوت معناداري بين ميانگين برآوردشد ،)3/507شده ( محاسبه

اعتقـادي پـس از    بعـد ميانگين بين عبارت ديگر، تفاوت  بهديني دختران و پسران وجود دارد. 
  .استران معنادار سگيري ارزشي مدرن در دو گروه دختران و پ  كنترل متغير جهت

  گيري ارزشي مدرن   آزمون تحليل كوواريانس بين متغيرهاي جنسيت و جهت .6جدول 
  ديني  هويتاز بعد اعتقادي 

  مجذور اتا  سطح معناداري F  ميانگين مجذورات  آزادي ةدرج  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

گيري   جهت
  ارزشي مدرن

1395  1  1395  3/90  000/0  198/0  

  580/0  000/0  3/507  7832  1  7832  جنسيت
        15  367  367  خطا
          370  105009  كل
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گيـري ارزشـي     هاي جهت ميانگين نمره بيننتايج آزمون تحليل كوواريانس را  7جدول 
 ،دهد كه دهد. نتايج اين آزمون نشان مي عملي هويت ديني نشان مي بعد ازمدرن و جنسيت 

 براسـاس ) و P<0/231گيـري ارزشـي مـدرن (     درصدي نمرات جهت 004/0  ةرابطبا كنترل 
عملـي   بعدنمرات   ةبرآوردشدتفاوت معناداري بين ميانگين  ،)43/1شده ( محاسبه Fضريب 

عملـي   بعـد عبارت ديگر، تفاوت ميان ميانگين  بههويت ديني دختران و پسران وجود دارد. 
  .استگيري ارزشي مدرن در دو گروه دختران و پسران معنادار   پس از كنترل متغير جهت

  گيري ارزشي مدرن   آزمون تحليل كوواريانس بين متغيرهاي جنسيت و جهت .7جدول 
  ديني هويت از بعد عملي

  مجذور اتا  سطح معناداري  F  ميانگين مجذورات  آزادي ةدرج  مجموع مجذورات  منبع تغييرات

گيري   جهت
  ارزشي مدرن

21  1  21  43/1  231/0  004/0  

  531/0  000/0  3/415  6146  1  6146  جنسيت
        14  367  5430  خطا
          370  80319  كل

  
  گيري  نتيجه. 7
 اسـت،  شدن را آغاز كرده  كه فرايند مدرن سال است 100از  شيب رانيا ةجامع كه وجود آن با

ايـران   جامعةاي معتقدند   . عدهمطرح استبودن آن  سنتيمدرن يا  دربارةهاي متفاوتي  ديدگاه
اي در   جامعهايران اي ديگر معتقدند   عده؛ سنتي با منابع معرفتي و هويتي سنتي است اي هجامع

اين مقاله با ايـن رويكـرد كـه    در . اند بودن ايران مدرنعتقد به اي هم م  و عده است حال گذار
اي است كه هم منابع معرفتي سنتي (دين و مليت) و هـم منـابع معرفتـي جديـد       ايران جامعه

اند و ساختار اجتماعي، نهادهـا،    (عقلانيت و شك بنيادي) در آن كمابيش كنار هم قرار گرفته
، درصدد شناسـايي و بررسـي هويـت دينـي     اند را شكل داده يابي  و هويت ،الگوهاي رفتاري

نقـش   گونـاگون هاي   . نهاد دين و در پي آن هويت ديني در ميان هويتيمآموزان برآمد  دانش
با كـاهش   ،رشد عقلانيت و مدرنيته روبهروند  ،از سوي ديگر؛ دنكن  محوري در جامعه ايفا مي

نوجوانـان و   بـين ها را  ميان اينرابطة شناسايي اهميت زمان و مكان، مداقه در اين موضوع و 
و  82/71 هاي تحقيق حاضر نشان داد كه ميانگين نوگرايي دختران  آورد. يافته  جوانان پديد مي

كند   ها خطور مي  به ذهن اوضاعطبيعي است كه در اين . است 69/68ميانگين نوگرايي پسران 
اند و چرا زن ملزم به اطاعت از مـرد    ر زنان مسلطمثال، چرا در نهاد خانواده مردان ب رايب ،كه
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دليل برخـورداري او از   بهمدرنيته به انسان  ةالعاد  فوقبا توجه به احترام  ،است؟ از سوي ديگر
داننـد خواهـان احترامـي      گوهر عقل، طبيعي است زنان كه خود را انسان و صاحب خرد مي

درخور انسان مدرن شوند و اگر آموزش براي پرورش عقل انساني لازم است پس زنان نيـز  
چيـز را نبايـد قبـل از اثبـات عقلانـي       هـيچ  كه ايننبايد از آن محروم بمانند. تأكيد مدرنيته بر 

دار،   نـه از جملـه الگـوي زن خا   ،مات اجتماعيلشد تا زنان در بسياري از مس باعثپذيرفت 
هاي مدرنيته تغيير در وضعيت   آموزه ،ترتيب ترديد كنند. بدين ،هاي زن  تواناييو وظايف زن، 

ذير و هم زنان و هم جامعه را براي تحولاتي اساسي در مسائل زنان آمـاده  پنا  زنان را اجتناب
مـا (و   تـر بـه دوران   هـاي نزديـك    ويـژه در دهـه   هاخير و ب قرندر  ).39: 1388(رودگر،  كرد

اي از زنـدگي    تـازه  ةمرحل ـوارد   گسـترده  طـور  بـه پس از جنگ جهاني دوم) زنـان   مشخصاً
 ناپذير. اين واقعيت از سويي برخاسته از گرايش و نياز انكاراند  هشداجتماعي و مدني خويش 

تر براي ايشان بوده   آنان و جوامع بشري به پذيرش و تثبيت نقشي مؤثرتر و جايگاهي شايسته
 درآنان در پي داشته كه آثار دردنـاك آن   ةدربار رامسائل جديد ديگري  نفسه فياست و هم 

 بعـد ميانگين نمرات دختـران در هـر سـه     ).67: 1383(موريس،  بشري مشهود است جامعة
ن را مردا در مقايسه باتربودن زنان دار دين. استاز پسران  تر بيشو عملي  ،احساسي، اعتقادي

، پاسخ نانآشدن متفاوت   هاي ساختاري متفاوت زنان و مردان در جامعه، اجتماعي  به موقعيت
زنان در فضاي  نداشتن حضورگستردهو هاي مادي و اجتماعي آنان،   كننده به محروميت  جبران

بـا   دهنـد.  ) نسـبت مـي  49: 1382 خصوصي (وودهيد، ةحوزبه  انآنعمومي و محدودشدن 
هـاي   ميـانگين نمـره   بـين هاي استنباطي، نتـايج آزمـون تحليـل كوواريـانس       تحليل به توجه
با توجه بـه   ،دهد كه ابعاد هويت ديني نشان مينمرة گيري ارزشي مدرن و جنسيت در   جهت

تفـاوت   ،شـده  محاسـبه  Fضـريب   براسـاس ) و P<0/000گيري ارزشي مدرن (  نمرات جهت
  نمرات ابعاد هويت ديني دختران و پسران وجود دارد.  ةمعناداري بين ميانگين برآوردشد

  
  ها  نوشت  پي

كـه در سـال    اسـت كارشناسي ارشد عبـاس رمضـاني باصـري     نامة پايانحاضر برگرفته از  ةمقال. 1
  .در دانشگاه ياسوج انجام شده است 1392تحصيلي 

و  ،، علمرفت پيشاعتقاد به  اوليه ةمدرنيت ورةاست. در د) 2002( ها برگرفته از گيدنز  اين اصطلاح. 2
شود و اعتماد   ثانويه اقتدار علمي تضعيف مي ةمدرنيت ةدورمتخصصان برجستگي خاصي دارد. در 

يابد كه اين خود تا حـد زيـادي فضـا را بـراي توجـه بـه ديـن          به نهادهاي تخصصي كاهش مي
  دهد.  مي  افزايش
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هاي مختلف آماري براي خطاي   جمعيت درجدول لين جدولي براي تعيين حجم نمونه است كه . 3
 ـ% حجـم  70% و 30نين چ هم% 50% وq 50 و p درصد و 5درصد و  1  نهـاد  پـيش لازم را  ةنمون

تفـاوتي  گيـري    هاي نمونه  فرمول آمده از دست نمونة بهبا حجم شده نهاد پيش ةنمونكند. حجم   مي
آماري  جامعةاي مقادير نادقيق از خوبي بر اما مزيت اين جدول اين است كه با دقت بسيار ،ندارد

  دهد.  دقيقي ارائه مي ةنمونحجم 
  
  نامه كتاب

 و يانسان علوم ةنام پژوهش ةنام دوفصل ،»يدار نيدو  تهيمدرن دانشگاه،«). 1387( زارع ميمر و يتق ،يآزادارمك
  .تابستان و بهار، 1، ش 8س  ،ياجتماع يها  پژوهش ةنام  ژهيو ،ياجتماع

 ـيا تمـدن  ةنـد يآ و مذهب ت؛يمل« .)1372( غلامعباس ،يتوسل  ـا ةنام ـ مـاه  ،»يران  نيفـرورد  ،6 ش ،فـردا  راني

  .بهشتيارد و
  .زنان قاتيتحق و مطالعات دفتر: تهران ،سمينيفم .)1388( نرگس رودگر،
 ـددر  يشناخت جامعه يمباحث ،تهيمدرن و نيد يها چالش .)1383( نيحس زاده،  سراج  ،سكولارشـدن  و يدار ني

  .نو طرح: تهران
   هند. يدانشگاه دهل ،يشناس جامعه يدكتر ةرسال ،»دانشگاه و حوزه ته،يمدرن« .)1376( فاطمه ،يآباد  نجف شمس
 ـد« .)1391( يو جواد روحان ،يدريح نيحس ،بايفر زر،  طشت  ـگ نگـاه  از تـه يمدرن و ني  ةنام ـ دوفصـل  ،»دنزي

  .11 ش، 6 س ،انياد ةنام پژوهش
  .نو طرح: تهران ان،يچاووش حسن ةترجم ،تيهو قدرت ،اطلاعات عصر .)1383( مانوئل كاستلز،

  .مركزتهران:  ،يثلاث محسن ةترجم ،تيمدرن يامدهايپ .)1377( يآنتون دنز،يگ
 ـموفق ناصـر  ةترجم ـ ،ديجد عصر در يشخص تيهو و جامعه ؛تشخص و تجدد .)1378( يآنتون دنز،يگ  ان،ي

  .ين نشر: تهران
  .ين نشر: تهران ،يصبور منوچهر ةترجم ،يشناس جامعه .)1379( يآنتون دنز،يگ
  : طرح نو.تهران پور،  يمحمدرضا جلائ ةترجم ،يجهان ياندازها  چشم .)1384( يآنتون دنز،يگ
  : اختران.تهران ،يدريح  يحامد حاج ةترجم ،فضا زمان، ت،يمدرن .)1388( يآنتون دنز،يگ
  مقدم، تهران: اختران. ديسع ةترجم ،تهيمدرن ةشياند خيتار :ندهيآ ةيسا در .)1387( كيار دمان،يل

: قـم  ،يفـولاد  محمـد  و نيالـد   شرفحسن ديس ةترجم ،نيد يشناخت مردم مطالعات .)1383( انيبرا س،يمور
  .كوثر زلال

 ـ در مطالعـه : يدار نيدو  يينوگرا ةرابط يبررس«. )1388( علمدار سادات  فاطمه و سادات  هيمرض ،يموسو  نيب
  .4 ش، 1 س ،زن و مطالعات خانواده ةنام فصل ،»19 و 6 و 1 مناطق از منتخب دختران

 ،علـوم اجتمـاعي   ةدانشـكد  ،يشناس ـ جامعـه  يدكتر ةرسال ،»يينوگرا و ونيزيتلو« .)1381( شراره زاده،  يمهد
  دانشگاه تهران.

  تهران: طرح نو. ،ياسعد يمرتض ةترجم ،متجدد يايدن و مسلمان جوان .)1384( نيدحسيس نصر،
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 ،ياقتصـاد  ،ياسيس ةنام ماه ز،يآب  يمحسن غلام ةترجم ،»نيد يشناس  جامعه و سمينيفم« .)1382( ندايل د،يووده
  .31 ش، 4 س ،آفتاب يفرهنگ و ياجتماع

  : چاپخش.تهران ،رانيو ا شدن يجهان ته،يمدرن .)1381( عطا ان،يهودشت
 ـاله ةنام فصل، »؟يسازگار اي تعارض ته،يمدرن و نيد نيب ةرابط«). 1389( عباس ،يزداني  ،1 س ،يق ـيتطب اتي
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